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ابوالفضل پورعرب:

این‌قدر برای جامعه 
مضر بودیم؟! 

بخـش فرهنگـی- بـا »سـلطان قلبها« عاشـق سـینما 
شـدم... بـرای فیلـم »عـروس« ۳۰ هـزار تومـان قـرارداد 
بسـتیم... مـرگ مـا را هـم در اخبـار سراسـری تلویزیون 
اعلام کردنـد... بـه همین راحتـی باید به اینجا برسـد که 
یکـی بگویـد معتاد اسـت و دیگـری بگوید ایـدز گرفته!؟ 
بخشـی از حافظـه‌ی بلندمدتم پاک شـده بـود... جوانی‌ام 
را نفهمیدم چطور گذشـت اما میانسـالی‌ام را دوست دارم 

بفهمم...
بـه گـزارش ایسـنا، ابوالفضـل پورعـرب کـه به‌تازگـی در 
برنامـه‌ی »سـی‌وپنج« با فریـدون جیرانـی مصاحبه کرده 
اسـت، در ایـن گفت‌وگـو خـود را متولـد اول تیـر ۱۳۴۰ 
در محلـه‌ی شـاه‌عبدالعظیم تهـران و فرزنـد سـوم یـک 
خانـواده‌ی فرهنگـی معرفـی کـرد و دربـاره‌ی ورودش به 
عرصـه‌ی هنـر گفـت: اولیـن فیلمی کـه دیدم »سـنگام« 
بـود امـا بـا »سـلطان قلبها« عاشـق سـینما شـدم. پدرم 
اجـازه نمـی‌داد عکـس فردیـن را روی دیـوار بچسـبانم 
چـون موافـق سـینما و تئاتـر نبـود و خیلـی مخالفـت 
می‌کـرد. بعدهـا گفـت بـرو دنبـال موسـیقی و مـن رفتم 
دانشسـرای هنـر و در سـال‌های بعـد تخصـص سـینما و 

تئاتـر را انتخـاب کردم.
بـه  و  کار می‌کـردم  تئاتـر  دبیرسـتان  در  داد:  ادامـه  او 
واسـطه‌ی همیـن با محمود اسـتادمحمد آشـنا بـودم و از 
طریـق او بـه گـروه کارگردانـی یک نمایش معرفی شـدم 
و سـال ۵۹ اولیـن کار حرفـه‌ای‌ام را بـه نـام »مأموریـت 
حسـاس« در سـالن چهارسـوی تئاترشـهر بـازی کـردم. 
تـا سـال ۶۴ در  و  تلویزیـون شـدم  کارمنـد  سـال ۶۰ 
صداوسـیما دسـتیار کارگـردان بودم. اصلًا به سـینما فکر 
نمی‌کـردم چـون شـنیده بـودم محال اسـت و پتانسـیل 

خـاص خـود را می‌خواهـد کـه حتمـاً مـا نداریـم!
پورعـرب دربـاره‌ی ورودش بـه عرصـه‌ی تصویـر توضیـح 
داد: بهـروز افخمـی در سـریال »میـرزا کوچک‌خان« یک 
نقـش بـه مـن داد. یـک روز کـه از مقابـل تئاترشـهر رد 
می‌شـدم، دژبـان جلـوی مـن را گرفـت و من یـک کارت 
پایـان خدمـت قلابـی نشـانش دادم اما اسـتعلام کردند و 
مـن مجبـور شـدم بـه سـربازی بـروم! بعدهـا در نمایش 
بـازی  تئاترشـهر  اصلـی  سـالن  در  یک‌شـبه«  »حاکـم 
می‌کـردم کـه بهـروز افخمـی دوبـاره مـن را پیـدا کرد و 
بعـد از صحبت‌هـای زیـاد نقـش را در آوردم و بـرای فیلم 
»عـروس« ۳۰ هـزار تومـان قـرارداد بسـتیم. انتظـار این 
بازتـاب فیلـم را نداشـتم و اصلًا به شـهرت فکر نمی‌کردم 

و اساسـاً دوسـت نداشـتم مشـهور باشم.
فریـدون جیرانـی پورعـرب را »اولیـن سـتاره‌ی مـرد در 
سـینمای پـس از انقلاب ایران« خطـاب کرد و او پاسـخ 
داد: اگـر ما واقعـاً این‌قدر مهم بودیـم و این‌قدر در جامعه 
بازتـاب داشـتیم، لااقـل در بیمارسـتان بایـد سـری به ما 
می‌زدنـد؛ سـرطان کـه شـوخی نیسـت. این خیلـی مهم 
اسـت. مـن نبایـد الان بـازی نکنـم. بـازی نمی‌کنـم مگر 
این که کار دوسـتانم باشـد. نه این که پیشـنهاد نشـود و 
قصه‌ای نخوانم اما آن شـیرینی و عطشـی کـه در دلم بود 
دیگـر نیسـت. بـه همیـن راحتی بایـد به اینجا برسـد که 
یکـی بگویـد معتاد اسـت و دیگـری بگوید ایـدز گرفته!؟ 
هیچ‌کـس هـم حمایـت نکند و آقـای ضرغامی هـم نیاید 
بیمارسـتان مـا را ببینـد؟! مـا کـه از پاییـن باهـم آمدیم 
بـالا در تلویزیـون. مانـده‌ام کـه مـا چـه گناهـی کرده‌ایم! 
در تیزرهـا کـه نـگاه می‌کنیـم یـک قطعـه عکـس از من 
نیسـت. ایـن اولیـن برنامـه‌ی غیرزنـده‌ اسـت کـه اعتماد 
آن  کـه  کنـم. شـبکه‌هایی  پیـدا  آن حضـور  در  کـردم 
طـرف هسـتند روان‌تـر از مـا کار می‌کننـد و بچه‌ها بلند 
می‌شـوند و می‌رونـد. آیـا در ایـران آبـرو می‌مانـد برای ما 

اگـر همـه بروند؟
پورعـرب دربـاره‌ی دوران بیمـاری خـود و وضـع فعلـی 
سلامتی‌اش هـم گفت: سـرطان من سـرطان اثنی عشـر 
بـود کـه بـا شکسـتگی جنـاق سـینه‌ام شـروع شـده بود 
امـا خوش‌خیـم بـود و الان حـل شـده اسـت امـا مـن از 
نظر روحی زجر سـرطان بدخیم را کشـیدم. وقتی پشـت 
پنجـره‌ی اتاقـت مثل یـک میمون در قفس می‌ایسـتند و 
می‌خندنـد تـو نمی‌توانی چیـزی بگویی، ناچار می‌شـوی 
یـک روزنامـه هـم بـه شیشـه بچسـبانی و ارتباطـت بـا 
دنیـای آن طـرف هـم قطع می‌شـود. بـرادرم یک دسـته 
گل و یـک جعبـه شـیرینی آورده بـود کـه اگر کسـی به 
عیادتـم آمـد از آنهـا پذیرایی شـود امـا هیچ‌کـس نیامد. 
واقعـاً مـا این‌قـدر بـد بودیـم؟ اینقدر بـرای جامعـه مضر 

بودیـم؟! خیلـی عجیب اسـت!
او همچنیـن گفت: من خیلی نگـران بودم که نگویند پول 
جمـع کنیـد! آن زمـان »وضعیت سـفید« را کار می‌کردم 
کـه -نـه آنهـا آمدنـد و نـه هیچ‌کـس دیگـر- وقتـی بـه 
بیمارسـتان پـول سـپردم فقـط نگـران این بـودم که این 
حـرف زده نشـود که پول جمـع کنید! مثـل آقای فتحی 
خدابیامـرز که بـه خاطر یـک میلیون و ۲۰۰هـزار تومان 
در بیمارسـتان مانـده بـود! خیلـی بـد اسـت بـه جایـی 
برسـی کـه بگویـی این‌همـه کارکردیم امـا دریـغ... مردم 
پشـت در بیمارسـتان بودنـد امـا همکاران مـن هیچ‌کدام 
نیامدنـد. مـرگ مـا را هـم در اخبـار سراسـری تلویزیون 
اعلام کردنـد و بعـد می‌خواهند با یک عذرخواهی سـاده 

سـر و ته قضیـه را هـم بیاورند.

نمایش »ادامه مطلب« در سالن اصلی 
تالار مولوی به روی صحنه می‌رود

به  مطلب«  »ادامه  نمایش  فرهنگی-  بخش 
نویسندگی و کارگردانی مهدی شایان از ۲۸ شهریور 
روی  به  تهران  مولوی  تئاتر  مرکز  اصلی  سالن  در 

صحنه می‌رود.
و  بیست  برگزیده  کار  مطلب«  »ادامه  نمایش 
از  گیلان  تئاتر  استانی  جشنواره  دوره  هشتمین 
تاریخ ۲۸ شهریور به مدت ۱۲ روز در سالن مولوی 
تهران اجرا خواهد شد. این نمایش سال گذشته در 
بخش مسابقه سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی 
تئاتر فجر شرکت کرد و توانست در این جشنواره 
کاندیدای بهترین کارگردانی، بهترین طراحی لباس 
شوئ.  گریم  طراحی  بهترین  تقدیر  لوح  برنده  و 
همچنین این نمایش توانست نظر مثبت و مساعد 
منتقدین و مخاطبین جشنواره را به خود جلب کند.

بر  افشاریان  سجاد  را  نمایش  این  تهیه‌کنندگی 
عهده دارد و زینب شعبانی، مهدی مخبری، سودابه 
نظری  فرید  و  انصاری  برنا  ابَروش،  الناز  جعفرزاد، 

بازیگران این نمایش هستند.
مشاوران  نیز  هنرمند  مهرداد  و  حمیدپورآذری 

کارگردان در این نمایش هستند.
تعداد  و  اصلی  پیرنگ  سه  دارای  مطلب«  »ادامه 
با  که  است  فرعی  های  پیرنگ  خرده  زیادی 
پیچیدگی‌های خاص داستانی در هم گره می‌خورند. 
سحر  لوبیای  و  »جک  داستان   ۴ نمایش  این  در 
آمیز« و »سیندرلا« و »شهرزاد هزار و یک شب« با 
»هملت« ترکیب می‌شود و به شیوه‌ای پست‌مدرن 
درام را شکل می‌دهد. گفتنی است، نمایش »ادامه 
و  نویسنده  شایان،  مهدی  کارگردانی  به  مطلب« 
کارگردان مطرح گیلانی از تاریخ ۲۸ تا نهم مهر در 

تالار مولوی تهران اجرا خواهد شد.
اینترنتی تیوال، از شنبه بیستم  سایت تهیه بلیت 
شهریور آماده رزرو و فروش بلیت این نمایش است.

صادق کرمیار در سی‌سی‌یو 
بستری شد

و  نویسنده  کرمیار  صادق  فرهنگی-  بخش 
کارگردان به دلیل اختلال در فشار خون و عارضه 

قلبی در بیمارستان بستری شد.
رمان  نویسنده  کرمیار  صادق  مهر،  گزارش  به 
تحسین شده »نامیرا« عصر روزگذشته چهارشنبه 
افزایش شدید فشار خون  ۲۴ شهریورماه به دلیل 
به بیمارستان منتقل و در بخش سی‌سی‌یو بستری 
بهمن،  بیمارستان  پزشکان  نظر  اعلام  بنابر  شد. 
و  است  بهبود  به  رو  نویسنده  این  عمومی  شرایط 

احتمال ترخیص او تا فردا وجود دارد.
صادق کرمیار صادق کرمیار متولد ۱۳۳۸ در تهران 
نگارش  علاوه‌بر  خود  حرفه‌ای  کارنامه  در  و  است 
سوزان«،  »دشت‌های  و  »نامیرا«  مانند  رمان‌هایی 
کارگردانی سریال‌هایی همچون »یک روز قبل« و 

»خاطرات مرد ناتمام« در تلویزیون را هم دارد.
کرمیار دارای گواهی‌نامه درجه یک هنری از وزارت 
گذشته  سال  از  و  است  اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ 
تالیف یازده رمان اجتماعی بر اساس موضوعاتی که 
در ۲۰ سال گذشته دغدغه ذهنی‌اش بوده است را 

در دستور کار خود دارد.

مستندساز آمریکایی و همکار 
مایکل مان به ایران می‌آید

مستندساز  اومیش  عبدالله  فرهنگی-  بخش 
آمریکایی که با فیلم »جنگ پیرامون ما« در بخش 
حضور  مقاومت  فیلم  جشنواره  بین‌الملل  مسابقه 
 ۹ تا   ۲ روزهای  طی  جشنواره  با  همزمان  دارد، 

مهرماه به ایران سفر می‌کند.
به گزارش مهر، عبدالله اومیش برنده جایزه بهترین 
و  نیوپورت«  »ساحل  فیلم  جشنواره  مستند  فیلم 
جایزه بهترین فیلم بلند جشنواره بین المللی فیلم 
»فعالان حقوق بشر« است. وی خود در مورد فیلم 
مستند  »برخلاف  می‌گوید:  ما«  پیرامون  »جنگ 
اشغال ۱۰۱ که تماما مبتنی بر اعداد و ارقام و اخبار 
جنگی  انسانی  بعد  نمایشگر  فیلم  این  بود.  آمار  و 
است که وقتی او دست به ساختنش زد تقریبا همه 
به جهت تکراری بودن محتوای آن را فراموش کرده 
بودند در حالی که ژورنالیست ها خود همه چیز را 

به چشم دیده بودند.«
او به خوبی می داند روایت غربیان از ناامنی های 
مردم  زندگی  واقعیت  از  چقدر  شام  و  آسیا  غرب 
در  بارها  دلیل  همین  به  و  است  دور  منطقه  این 
مصاحبه ها بر غربی بودن دو شخصیت ژورنالیست 
تاکید می کند. از سوی دیگر شاید به همین دلیل 
خوبی  آموزشی  فیلم  ما«  پیرامون  مستند »جنگ 
برای دانشجویان و داوطلبان روزنامه نگاری باشد که 
پس از تماشای وقایعی که به روایت شخصیت های 
فیلم در اطراف دو روزنامه نگار بر مردم فلسطین 
واقعا  را  شغل  این  آیا  بپرسند  خود  از  می‌گذرد، 

دوست دارند یا نه. 

علی برزین
وقتی یک نفر نقطه‌ی تلاقی علم و هنر می‌شود از پس هر کار خارق‌العاده‌ای بر می‌آید. جیمز 
 Tech کامرون فیلم‌ساز، مهندس، پژوهشگر، فیلم‌نامه‌نویس و دوستدار محیط زیست، به نوعی
Guy )کسی که از علوم جدید سر در می‌آورد( دنیای سینما است؛ با دیجی‌کالا مگ و زندگی‌نامه‌ی 

»جیمز کامرون« )James Cameron( همراه باشید.
کامرون« در ۱۶ اوت ۱۹۵۴ در »کپسوکاسینگ« از توابع ایالت انُتاریوی کانادا به دنیا آمد. مادرش 
»شرلی« هنرمند بود و پدرش »فیلیپ کامرون« مهندس برق؛ حرفه‌های والدین به وضوح در 
به  اسکاتلند  از  در سال ۱۸۲۵  او  بزرگ  نیای  بودند.  موثر  روحیات و علایق جیمز  شکل‌گیری 
ینگه دنیا مهاجرت کرد و خانواده خود را در آن‌جا شکل داد. جیمز در چیپاوای انتاریو بزرگ شد 
و همانجا ابتدایی را گذراند. وقتی ۱۷ سال داشت به همراه خانواده‌اش در ۱۹۷۱ به کالیفرنیای 

آمریکا مهاجرت کرد.
از کودکی طرفدار فیلم‌های علمی-تخیلی بود و آن طور که گفته شده بخش مهمی از آن دوران 
را به تماشای این نوع فیلم‌ها پرداخته. بعد از دبیرستان از فرط علاقه به علم و خیال در دانشگاه 
ایالتی کالیفرنیا به تحصیل فیزیک مشغول شد؛ طولی نکشید که دریافت فیزیک محض ارضای‌اش 
نمی‌کند و به کمی انعطاف و تخطی از قوانین لایتغیر آن نیاز دارد؛ اول رشته زبان انگلیسی را 
امتحان کرد ولی کمی بعد تحقیق رویاهای‌اش را در سینما پی گرفت و برای رسیدن به هدف 
از هیچ کاری روی گردان نبود؛ اوایل رانندگی کامیون می‌کرد تا بتواند هر طور شده سر صحنه 

فیلم‌برداری حاضر باشد.
کامرون نخستین فیلم خود را در ۱۹۷۸ میلادی ساخت؛ یک فیلم کوتاه در ژانر علمی-تخیلی با نام 
 New World Pirctures این فیلم رزومه‌ی خوبی شد تا بتواند در .Xenogenesis
 Roger( کورمن  راجر  سینما،  مشهور  کارگردان  شرکت  این  صاحب  شود؛  کار  به  مشغول 
Corman( بود. کامرون در نیو ورلد کارهای مختلفی انجام داد؛ از کارگردانی هنری در فیلم 
نبرد فراسوی ستاره‌ها )Battle Beyond the Stars( تولید ۱۹۸۰ تا کارگردانی فیلم پیرانا 

۲: تخم‌ریزی )Piranha II: The Spawning( تولید ۱۹۸۱.

فیلم‌های مهم
 )Terminator( »زندگی هنری کامرون در سال ۱۹۸۴ با نویسندگی و کارگردانی فیلم »نابودگر
فصلی نو به خود دید؛ این فیلم داستانی علمی-تخیلی را روایت می‌کرد که در آن روباتی )با بازی 
آرنولد شوارتزنگر( از آینده به حال سفر می‌کند تا جلوی رهبر نهضت را بگیرد و مانع نبرد انسان‌ها 
و روبات‌ها شود. نابودگر بسیار موفق بود و به کامرون کمک کرد پروژه بعدی‌اش را کلید بزند: 
»بیگانه« )۱۹۷۹( با بازی به‌یادماندنی »سیگرنی ویور« در نقش یک قهرمان زن در فضا. این فیلم 
آغازگر فرنچایز »بیگانه‌ها« شد و دو قسمت اول آن را در سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۶ خود کامرون 
نوشته و کارگردانی کرده. قسمت دوم فیلم در چندین بخش نامزد جایزه اسکار شد از جمله بهترین 

بازیگر زن برای ویور.
بعد از این موفقیت بزرگ فیلم The Abyss را در سال ۱۹۸۹ کارگردانی کرد ولی نتوانست 
نظرها را به خود جلب کند. روند فیلم خسته‌کننده بود و بیشتر در محفظه‌ای زیر آب می‌گذشت؛ 
حتی این خستگی بر عوامل فیلم خدمه هم اثر گذاشته بود. بعد از اکران فیلم، نه منتقدان و نه 
تماشاگران نظر مساعدی نداشتند و ماجرای فیلم را جذاب نیافتند. البته علی رغم این موضوع 
جلوه‌های بصری آن در زمان خود بی‌نظیر بود و به همین خاطر جایزه اسکار را در این بخش از 

آن خود کرد.
 Point طی همکاری با سومین همسرش، کاترین بیگلو، کامرون به او در تولید فیلم اکشن
Break )۱۹۹۱( کمک کرد. این فیلم از نظر سینمایی بد نبود اما با اتمامش زندگی مشترک 
جیمز و کاترین را هم خاتمه داد. هرچند ظاهرا این جدایی تاثیر چندانی لااقل از نظر حرفه‌ای روی 
کامرون نداشت و همان سال یکی دیگر از پرفروش‌های تاریخ سینما را اکران کرد: نابودگر ۲: روز 
قضا )Judgment Day :2 Terminator(. فیلم بیش از ۲۰۰ میلیون دلار فروخت و با 
جلوه‌های ویژه‌ی خارق‌العاده‌اش مرزها را جابه‌جا کرد. این فیلم، هم به دل تماشاگران نشست هم 
یکی از بازیگرانش به دل جیمز؛ او چند سال بعد با یکی از هنرپیشگان این فیلم )لیندا همیلتون( 

ازدواج کرد.

تایتانیک؛ عاشقانه‌ی ماندگار
کامرون با ادغام مسائل عشقی و جاسوسی فیلم‌نامه 
این  در  کرد.  کارگردانی  و  نوشت  را   True Lies
بازی  شوارتزنگر  آرنولد  و  کرتیس  لی  جیمی  فیلم 
فروش  جدول  صدر  به  حقیقی  دروغ‌های  کردند. 
رسید، در سراسر جهان به فروش ۳۷۸ میلیون دلاری 
را هم  اسکار  ویژه‌ی  جلوه‌های  جایزه  و  یافت  دست 
در   ۱۹۹۵ سال  در  کامرون  جیمز  کرد.  خود  آن  از 
تهیه‌کنندگی و نویسندگی فیلم دیگر کاترین بیگلو به 
نام Strange Days همکاری کرد. این فیلم هم 

در ژانر علمی-تخیلی و هیجانی بود.
کامرون بعد از این فیلم هم و غم خود را معطوف به 
تصویر کشیدن داستان کشتی تایتانیک کرد؛ فیلمی 
عاشق،  دو  بدنی  و  کلامی  رفت‌وبرگشت  آن  در  که 
با بازی لئوناردو دی‌کاپریو و کیت وینسلت، تماشاگر 
را با خود به عرشه کشتی محکوم به فنای تایتانیک 
می‌برد و او را تا غرق شدن کشتی بر صندلی سینما 
میخکوب می‌کند. جیمز کامرون برای بازآفرینی این 
فاجعه دریایی تاریخی، یک نسخه مشابه از تایتانیک 
از ۶۴ میلیون  با بیش  بلندای ۲۳۶ متر ساخت و  به 
لیتر آب فیلم‌برداری را انجام داد. این فیلم حدود ۲۰۰ 
میلیون دلار خرج برداشت، با مشکلات متعددی مواجه 
شد، بارها تاخیر خورد تا جایی که خیلی از اهالی سینما 
عاقبت فیلم را مانند داستانی که روایت می‌کرد، غرق 

شدن می‌دانستند.
در  و  کرد  اثبات  را  تردیدها  همه  کامرون خلاف  اما 
نقدهای  فرستاد.  سینماها  به  را  فیلم   ۱۹۹۷ دسامبر 
فوق‌العاده با فروش بی‌نظیر همراه شدند تا تایتانیک 
میلیارد  به فروش ۱  باشد که  تاریخ  فیلمی در  اولین 
دلاری می‌رسد و همزمان در ۱۴ بخش، نامزد جایزه 
بهترین  اسکار  سه  کامرون  جیمز  می‌شود.  اسکار 

کارگردان، بهتر تدوین و بهترین فیلم را دریافت کرد.
کامرون در این میان رویه یک طلاق و یک ازدواج بعد 
از هر فیلم را هم حفظ کرد و در سال ۱۹۹۹ از لیندا 
همیلتون جدا شد؛ یک سال بعد با سوزی ایمز که در 

تایتانیک بازی کرده بود ازدواج کرد.

سریال‌سازی در تلویزیون
شخصیت‌های  سراغ  به  تایتانیک  از  بعد  کامرون 
کمیک‌های مصور رفت و اول از همه مرد عنکبوتی 
را انتخاب کرد. قرار بود کار روی پروژه‌ای که منهم 
انجام  بود  داده  توسعه  فیلم  گولان در شرکت کنون 
به کمک کامرون  تا  استخدام شد  شود. دیوید کوپ 
بیاید تا فیلم‌نامه را بنویسند. اما وقتی فیلم‌نامه تکمیل 

شد شرکت کلمبیا که لیسانس فیلم را در اختیار داشت تصمیم گرفت همه اعتبار را به کوپ بدهد 
و فقط نام او را به عنوان فیلم‌نامه‌نویس اعلام کند. علی رغم نارضایتی کامرون و چند تن دیگر 
مرد عنکبوتی نهایتا در ۲۰۰۲ به پرده سینما رسیدن و فقط نام دیوید کوپ را در اسامی پایانی 

خود نوشت.
کامرون که دستش از ساختن مرد عنکبوتی کوتاه مانده بود از سینما به تلویزیون رفت و یک 
سریال ابر قهرمانی به نام Dark Angel ساخت. ابر قهرمان این سریال یک زن بود و از این 
بابت توسط مجامع حامی تساوی جنسیتی مورد تقدیر قرار گرفت. اما علی رغم این‌که هواداران 
از فصل اول خوش‌شان آمده بود فصل دوم چنگی به دل نزد و تولیدش متوقف شد؛ البته کامرون 
شخصا یک قسمت پایانی دوبخشه و دوساعته برای آن ساخت تا کارش را نیمه‌کاره نگذاشته باشد.

مستندسازی
جیمز که خودش هم از همان اول مسحور داستان تایتانیک شده بود به کمک برادرش مایک سعی 
کرد فن‌آوری جدیدی ایجاد کنند تا از آن برای فیلم‌برداری قسمت بعد از غرق شدن تایتانیک 
استفاده کنند. نتیجه کار مستندی به نام Ghosts of the Abyss بود که در ۲۰۰۳ منتشر 
و   Volcanoes of the Deep در ۲۰۰۵ ساخت:  دیگر هم  دو مستند  ان  از  بعد  شد. 

.Aliens of the Deep

آواتار
کامرون دست به انقلابی دیگر در دنیای جلوه‌های ویژه زد و با فیلم اکران فیلم آواتار در ۲۰۰۹ 
تصورها از آن‌چه ممکن است را تغییر داد. این فیلم درباره برخورد نیروهای آمریکایی با جمعیت 
یک سیاره دیگر بود. سم واشنگتین در فیلم آواتار نقش یک سرباز آمریکایی را دارد که سعی 
می‌کند به جبهه مقابل )مردم سیاره بیگانه( کمک کند؛ در این حین به یکی از آن‌ها دل می‌بازد 

و داستان پیش می‌رود.
آواتار، تایتانیک را در جدول فروش پشت سر می‌گذارد و برای کامرون چندین جایزه از جشنواره‌های 
بین‌المللی به ارمغان می‌آورد؛ از جمله جایزه بهترین کارگردان و بهترین فیلم گلدن گلوب. در 
جشنواره اسکار نیز در نه زمینه نامزد می‌شود ولی خیلی از آن‌ها را به همسرش سابق‌اش کاترین 
بیگلو با فیلم The Hurt Locker باخت؛ فیلم مهلکه بیگلو اسکارهای بهترین فیلم و بهترین 

کارگردان را از آن خود کرد.
موفقیت بی‌نظیر آواتار، کامرون را بر آن داشت با توسعه بیشتر فن‌آوری‌های جلوه‌های ویژه آواتار ۲ 

را هم بسازد. تاریخ پخش این فیلم دسامبر ۲۰۱۷ )آخر سال آینده‌ی میلادی( اعلام شده.

سفر به اعماق دریاها
کامرون در سال ۲۰۱۳ با زیردریایی خود موسوم به »دیپ‌سی چلنجر« اعماق دریاها را به چالش 
کشید. او اعلام کرد که می‌خواهد با این وسیله به عمیق‌ترین نقطه‌ی زمین در اقیانوس آرام برود. 
پیش از شروع تصمیم گرفت در سراسر آمریکا به مدارس و دانشگاه‌ها برود و تا می‌تواند در مورد 
کارش به دانش‌آموزان آگاهی دهد: "با تعریف کردن این ماجرا برای بچه مدرسه‌ای‌ها می‌توانیم به 
نسل آینده مهندسان، دانشمندان و پژوهشگران انگیزه دهیم”. کامرون در انتهای سفر تاریخی‌اش 
»دیپ‌سی چلنجر« را به موسسه‌ی اقیانوس‌شناسی وود هول در ایالت ماساچوست آمریکا اهدا کرد. 
این سفر هیجان‌انگیز موضوع مستند دیگری شد به نام 3D Deepsea Challenge که 

جیمز آن را در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد.

انرژی خورشیدی
جیمز کامرون با ترکیب عشق به دانش و فن‌آوری با علاقه به محیط زیست از آغاز دهه ۲۰۱۰ 
میلادی کوشید شرکت فیلم‌سازی‌اش را تا حد ممکن »سبز« یا همان "دوست‌دار محیط زیست” 
کند. او این کار را با نصب صفحات عظیم خورشیدی در کنار استودیوی‌اش در ساحل منهتن 
کالیفرنیا شروع کرد و امیدوار است بتواند فرنچایز آواتار اولین فیلمی باشد که نیروی مورد نیازش 

را تماما از خورشید گرفته است.
کامرون در سال ۲۰۱۵ از پیشرفت جدید مجموعه‌اش در زمینه انرژی خورشیدی پرده برداشت 
این دست‌آورد درواقع یک صفحه مدور  را معرفی کرد.  آفتابگردان خورشیدی  اولیه  نمونه‌ی  و 
بزرگ است که به تقلید از آفتابگردان، در طول روز مسیر 
حرکت خورشید را دنبال می‌کند و روی خود را هم‌راستا با 
آن تنظیم می‌کند. این روش از صفحات ثابت خورشیدی 
که در بازه کوتاهی مستقیما رو به آفتاب قرار می‌گیرند 
پربازده‌تر است. اولین محل این نیروگاه خورشیدی در 
کنار مدرسه ملیبو در کالیفرنیا بود و نیروی مورد نیاز آن 

را تامین می‌کند.

زندگی شخصی
او  ازدواج کرده؛ همسران  بار  تا حال ۵  جیمز کامرون 
به ترتیب شارون ویلیامز )۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴(، گیل هارد 
بیگلو  کاترین  مشهور  کارگردان   ،)۱۹۸۹ تا   ۱۹۸۵(
و  تا ۱۹۹۹(   ۱۹۹۷( همیلتون  لیندا  تا ۱۹۹۱(،   ۱۹۸۹(

سوزی ایمز از سال ۲۰۰۰ تا کنون.
کامرون از ۱۹۹۱ با همیلتون مراوده شده؛ بعد از جدایی 
تا هشت ماه این اتفاق را اعلام نکرده بودند؛ کامرون 
در مراسم اسکار ۱۹۹۹ و در جریان موفقیت‌های فیلم 
شده.  جدا  همیلتون  از  که  گفت  رسانه‌ها  به  تایتانیک 
دلار  میلیون   ۵۰ شد  مجبور  طلاق  این  طی  کامرون 
به او بدهد. همیلتون بعدها درباره علت طلاقش گفت 
و  نکرد  ازدواج  او  با  وجود  تمام  با  هیچ‌وقت  جیمز  که 
»کار« عشق واقعی او بود. کامرون بعد از ازدواج با ایمز 
صاحب سه فرزند، یک پسر و دو دختر شد؛ او در کشور 
نیوزلند زندگی می‌کند، جایی که حین فیلم‌برداری آواتار 
شیفته‌ی طبیعتش شد و تصمیم گرفت همانجا سکونت 
کند. کامرون از ۱۹۷۱ در ایالات متحده زندگی می‌کند 
ولی هم‌چنان فقط شهروندی کانادا را دارد؛ او یک بار 
ولی  کرده  ارسال  را  آمریکا  شهروندی  درخواست  فرم 
در  بوش  دبلیو  جورج  پیروزی  از  بعد  خودش  گفته  به 
شهروندی  لایق  را  کشور  این  دیگر  آمریکا،  انتخابات 

نداسته و درخواستش را پس گرفته است.
در سال ۲۰۱۳ یک هنرمند بریتانیایی به نام راجر دین 
علیه کامرون به دادگاهی در نیورک شکایت برد. دین، 
کامرون را به کپی عامدانه و آگاهانه، بهره‌برداری و انتشار 
تصاویر خودش متهم کرده بود. این تصاویر مربوط به 
فیلم آواتار می‌شدند و دین از دادگاه تقاضای غرامت ۵۰ 
میلیون دلاری کرده بود؛ در نهایت دادگاه جیمز کامرون 

را مقصر نشناخت و چیزی عاید راجر دین نشد.
اهل  علم  و  مهندسی  جز  به  فیلم‌ساز،  کامرون  اما 
در  متمادی  سالیان  طی  او  هست؛  هم  کسب‌وکار 
زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده و آخرین بار در 
زمینه کشاورزی  در  فعال  ۲۰۱۴ میلادی چند شرکت 
را به مبلغ ۲٬۷ میلیون دلار خرید. دارایی او تا ۲۰۱۶ 

میلادی حدود ۱٬۸ میلیارد دلار برآورد شده.

جیمز کامرون؛ از عاشقانه‌ تایتانیک تا خیال‌پردازی آواتار


